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در حل ارائة راهبه وجود  یثابته و وحدت شخص انیاعنظام احسن،  ،یظام اسما و صفات الهن

کوشیم بر اساس همین مبانی عرفانی و با توجه به است. در این مقاله می پرداخته نهیزم نیا

به کشف و بازسازی پاسخ ابن شباهت رویکردهای عرفانی با رویکرد الهیات اگزیستانسی 

ی بر مبنازیم. پرداب هسکر یستانسیاگز ریاساس تقر بردر مورد مسئله شر  نهیزم نیدر اعربی 

ی هادهیپد هایتیقابلها و به تعیناست و و مقید  ینسب عربی امریاز نگاه ابنشر  حلاین راه

تلقی احسن نظامی کل نظام،  ،یاله یحسنا یسمابر اساس ااز آنجا که و  گرددیمازب موجود

 ،استوجود در خداوند منحصر  قتیوجود، حق یوحدت شخصو بر اساس نظریة شود می

 .شودمی ریپذامکان یبا وجود اله دهیو تسلا یبخشعنام

ابن عربی، وحدت شخصی وجود، نظام احسن، رویکرد اگزیستانسی،  مسئله شر،: هاواژهکلید

 .هسکر

 

 مقدمه. 1

به خود مشغول همواره ذهن بشر را مسئله وقوع شر در نظام آفرینش از جمله مسائلی است که 

داشته است. از این رو اندیشمندان جهان چه آنها که به خدا ایمان دارند و چه آنان که منکر 

الهیاتی، فلسفی و عرفانی به آن توجه نشان داده  ـ خدا هستند با رویکردهای مختلف کلامی

یا انسان. شرور یا طبیعت است  أطور کلی، منش هباند. برای آن پرداخته حلو به ارائه راه

از جمله جهل  فقر و، خونریزی ،فسادشروری طبیعی و  سیل و زلزله همچون طبیعی، حوادث

از دسته اول . وجود بیاورنده ها باند تغییرات بسیاری در پدیدهکه توانسته شرور انسانی هستند

 شود.شرور اخلاقی یاد میا عنوان از دسته دوم ب شرور ادراکی وبا عنوان 

ای و منطقی، قرینهمعاصر با رویکردهای گوناگونی از جمله رویکردهای دین یلسوفان ف

این رویکردها در قالب تقریرهایی دانان به الهیاند. پاسخ نگریسته شر به مسئلهاگزیستانسی 



 
 

از آنها معنابخشی  ـ تسلادهیو تئودیسه  دفاعیه،با عنوان ترتیب  صورت گرفته است که به

مسلمان، علاوه بر متکلمان و فیلسوفان، عارفان نیز به این مسئله  تفکرانمشود. در بین یاد می

عارف قرن هفتم هجری  ،عربی اند. از جمله ابنحل آن اندیشیدهتوجه نشان داده و به راه

از مشرب خاص عرفانی خود به مداقّه در مورد این مسئله و ارائه  ،پدر عرفان نظری و قمری

نظام برای تبیین مسئله شر از مقولاتی مانند نظام احسن، ست. او حل برای آن پرداخته اراه

 یرد.گبهره می وحدت شخصی وجودو اعیان ثابته ، اسما و صفات الهی

هایی که بین مبانی عرفان اسلامی و مبانی الهیات اگزیستانسی وجود با توجه به شباهت

 مسئله شر بربه عربی  ابن حلراه جدید بندیصورتبه  که ایمکوشیدهدر این مقاله دارد، 

 ،نخست. برای این منظور، بپردازیمبه این مسئله اگزیستانسی  هایرویکردها و دغدغهاساس 

 بر را مسئله این اگزیستانسی تقریر گاه، آناختهپرد این موردعربی در  حل ابنبه توصیف راه

 عربی ابن حلراهبندی صورت به سپس وکرده  بیان دین هفلسف معاصر دررویکردهای  اساس

ها که ها و تعیّنپدیدهنهفته در استعداد  رویکرد ابن عربیدر  .پردازیممی تقریر این اساس بر

های ها قابلیتپدیدهاین شود که هریک از شود موجب میاز اسماء الهی و اعیان ثابته ناشی می

را از خود بروز دهند )موجب ظهور شر( و سلبی )موجب ظهور خیر( متنوعی اعم از ایجابی 

تلقی  نسبی و بالعرض یامرظهوریافته یا صادر از آنها شر که مستلزم آن است و این خود 

که و شرور ، کامل و احسن و خیر محض است بر اساس اسمای حسنای الهی، کل نظام. شود

آیند و میات برنسبی و بالعرض هستند به اقتضای تناکح اسماء جمالی و جلالی از دل خیر

صفات الهی هستند،  آفرینش تجلی و ظهور اسما و ةهم . در عین حالهستندملازم با آنها 

همانی بر اساس رابطه اینتعینات هستند.  واجب الوجود مطلق است و ممکنات، مظاهر وخدا 

منحصر  ،تعالی ممکن نیست و وجودحق دهی جز بابخشی و تسلامعناوحدت شخصی وجود، 

 .داستبه خ
 



 
 

 عربیابنحل آن از منظر مسئله شرّ و راه. 2

طور پراکنده  الحکم بهخصوص فتوحات مکیه و فصوص ابن عربی در آثار مختلف خود به

حل آن سخن گفته است. در خود به مسئله شر پرداخته و از راه عرفانی مشرب با و مطابق

 .پردازیمدیدگاه ابن عربی میحل آن از اینجا نخست به تقریر مسئله و سپس به راه

 

 تقریر مسئله شر از دیدگاه عرفانی ابن عربی .2.1

 کاسـتی و فسـاد بـد، نـامطلوب، امـر نقـص، معنـای به لغت در دانیم شرگونه که میهمان

شر در اصطلاح بر امر  .(665: 1386؛ معین، 448، 1: ج1412راغب اصفهانی، ) آمده اسـت

. گرددشود و به معنای فقدان کمالات تعریف مینامطلوب و مخالف طبع و مزاج اطلاق می

 و طبع با ملایم و باشد بنده غرض با موافق چیزی است که آن خیر از همین منوال منظور به

هین ؛ صدرالمتال576، 2تا: ج؛ ابن عربی،بی455و  3،451: ج1386سینا، ابن) او سرشت

 .(246: 1946؛ ابن عربی، 86-85، 7: ج1380شیرازی، 

 ؛است خیر و خداوند خیر محض و مطلق ،وجود ةهمعربی،  از دیدگاه وجودشناختی ابن

قتی وبنابراین عدم است.  شرّ ؛این معنا که او وجود محض است اما شر را وجودی نیست به

یا از شرع، یا از عرف، یا از دهیم که تن مینسبی به حکمی  کنیممیحکم به شربودن امری 

 دهد:زیر نشان میقالب یکی از موارد خود را در طبیعت و یا از عقل ناشی شده است و 

خود نه خیر است و نه خودیبهانسانی فعل بر آن  که بناشرع: ت ناشی از حکم نسبی. 1

 .)ازدواج با محارم( کندافعال حکم میاز ای پارهه شربودن شرع است که گاه باما  ،شر

: که مطابق با عادات )جامعه انسانی و یا محیط اخلاقی( عرف ونسبیت ناشی از حکم  .2

شود )نوشیدن الکل و معنای ناهنجار یا ناپسند تلقی می آنها برخی از رفتارها شر به

 گرایی(.همجنس



 
 

انسان  مزاج /ه با طبعچهر آنکه بر اساس آن، انسان: و مزاج طبع حکم نسبیت ناشی از  .3

 .(زهر ماری تلخ و مانند دارو) شودسازگار نباشد، شر خوانده می

فعال، شر یا منتهی به شر تلقی ای از اپارهکه مطابق با آن، عقل: نسبیت ناشی از حکم  .4

 (.طلبیو قدرت طلبیثروت ،طلبیشوند )شهرتمی

، و مزاج طبععرف و عادات، شرع، این بنابراین روشن شد که خیر همان وجود است اما 

مطابق با این دیدگاه جایی برای شر در د. نآفرینمی است، عدم که ،را که شر ندستهو عقل 

عالم از ... »کند: گونه که خود ابن عربی تصریح میماند و همانجنب خیر کل باقی نمی

پس شرور را به  ؛نبوداصل شری  صورتی که فرمان داده بود، و در خداوند ظاهر نشد، مگر با

گاه که ممکن آن خیر محض یا همان وجود تام است. ةدهی؟ که عالم در قبضچه استناد می

ذاتی به عدم نظر کرد، به همان مقدار، شر به او نسبت داده شد. اما این حکم وجوبی وجودی 

خیر محض و  ةنبود و هنگامی که شر عارض آن شد، استمرار و ثبوت نداشت و در قبض

 .(315، 3تا: جابن عربی، بی) «جود پایدار ماند... و

خیر کله فی لا و»ابن عربی در جایی دیگر و به هنگام تفسیر دعای پیامبر گرامی اسلام 

داند و شر را از ساحت او سلب خدا میسراسر در دست را خیر  «لیس الیک الشر یدیک و

شود. شر همان عدم خیر در نمیضد خیر است و از خیر جز خیر صا ،شرکند. از نظر او می

دارای ظهور عینی چه که آنحکم عدم. زیرا  ةوجود است و شر هم ةخیر همیعنی  ؛است

  .(373همان: ) «نسبی است...نیست، 

عالم را از  ،خداوند»داند زیرا او در جایی دیگر، آفرینش جهان را ناشی از منبع خیر می

 «عدمی که شر است بیرون نیاورده، مگر به خیری که آن را خواسته و آن جز وجود نیست

 .(377همان: )



 
 

داند و معتقد است عربی همچنین پشتوانه تشخیص شرور اخلاقی را عرف و شرع میابن

، 4همان: ج) شودمیعرف و شرع شناخته حیث جامع مکارم اخلاق است و از منبع  خیرکه 

که در بیتی چناند. نگردخلق باز میخصوص شرور اخلاقی به  به ،بر این اساس، شرور .(58

 «یر فی الوری شر لم لولا وجودی و    فلولا وجود الحق ما کان خیره»گوید: مشهور می

 .(318، 3همان: ج)

 او فکری عناصر مهمترین به باید شر مسئلة مورد در عربی ابن دیدگاه تقریر اکنون برای

 اعیان نظام اسما و صفات الهی، احسن، نظام از عبارتند عناصر این. کنیم اشاره باره این در

  .وجود شخصی وحدت و ثابته،

 



 
 

در دیدگاه ابن عربی، نظام اسما و صفات الهی همچون پلی : الهی صفات و اسما نظام .1

کند. این عمل چیزی جز انتقال آثار و احکام بین ذات الهی و مظاهر اسما و صفات او عمل می

این پل ارتباطی بین ذات الهی و مظاهرش، و اقتضائات الهی به مظاهر اسما و صفات نیست. 

تعبیری تنزل جهت حقانی تا سطح  امکانی و به جهات به ماهیات و حق فرآیند تنزلی مراتب

تک ماهیات در تعین ثانی از طریق اسما موجود کند. به تعبیری دیگر، تکماهیات را توجیه می

 بیان به گیرند.ای است که اسما به نحو تفصیلی و متمایز شکل میشوند و این اولین مرحلهمی

. مانندمی معطل الهی اسمای صورت این غیر در است، مظهری اسماءاالله همه برای دیگر

 تخاصم و تقابل و اندیافته قرار خداوندی مؤثر یاسما از اسمی موازات به ممکنات هرکدام

است که پس از این مورد بحث  احسن نظام برقراری جهت در مثبت تقابلی اسماءالله، میان

برای توضیح بیشتر این مطلب و نیز ارتباط آن  .(46، 1: ج1370ابن عربی، ) قرار خواهیم داد

 ای کنیم:و صفات الهی اشاره به مفاهیم اصلی در مورد اسمابا بحث شرور لازم است 

اسم تعین خاصی از ذات حق است یعنی هرگاه ذات با صفت : الهی یالف( تعینات اسما

تواند تجلی می و تعین خاصی جلوه کند، اسم پدید آید. در مجموع ذات الهی در سه تعین

 یابد:

نام دارد و شامل تمام اسما « احدیت»تعین اول که حاصل تجلی ذات بر خودش است و 

 گونه حکم و اثر عینی و مستقیمی ندارد.است و هیچ

« واحدیت»و مقام  است اسما جمیع تعین ثانی که حاصل تجلی ذات بر تعین اول و جامع

 حضرت در علمی را صُوَالهیه یمقام حضور أسماء  یدارد. اول بعدمقام واحدیت دو نام دارد. 

عینی که ر مقام حضور صُوَگیرد. دوم است که آفرینش بر اساس آنها صورت می الهیه علمیه

 گیرند.تحقق دارند و اعیان متغیره نام میدر عالم کون 



 
 

« حمانیس رنف»یا « فیض مقدس»تعین ثالث حاصل تجلی ذات بر تعین ثانی است که مقام 

 د، و با یک بازدم به کَتمِ خفاورآمیبا یک دم پدید را جهان خلقت و عالم هستی ست که ا

ت: دارای سه درجه یا سه رتبه اسکنند که برد. گاهی از تعین ثالث به عالم ماهیات تعبیر میمی

  عالم ناسوت.و  عالم ملکوت، عالم جبروت

گانه الهی و جامع تمام تعینات سه توجه به این نکته لازم است که انسان، تعین اسم جامع

استعداد  انسانیخداوند درون هر و  هر انسانی بالقوه انسان کامل استفوق است. البته 

به  .انسان این استعداد را به فعلیت برساند یا نه خواه آن ؛است مظهریت جمیع اسما را نهاده

هنگام ورود به این جهان پاک است اما با توجه به مثلث  ؛عربی انسان مرآت است قول ابن

ابتلائات انسانی که یک ضلعش شهوت، یک ضلعش قدرت و دیگری ثروت است تعلقات 

وافر داردکه خدا خواسته به اختیار خودش این تعلقات را تغییر دهد. یعنی انسان هرچه را 

 .(119-111: 1375قیصری، ) شودطالب باشد و اختیار کند آن اسم ظاهر می



 
 

الهی را به اعتبارات و حیثیات گوناگون  یدر عرفان اسلامی اسما :ب( تقسیمات اسما

کنند تا احکام و اقتضائات مختلف آنها در جهان مشخص شود از جمله تقسیم آنها تقسیم می

آن به اسمای ثبوتی و اسمای سلبی، اسمای جمالی و جلالی، و اسمای متقابله و غیرمتقابله. 

الخلقی و کثرت دلالت دارند یا این دلالت در آنها دسته از اسمائی که بر جنبة خلقی یا یلی

الحقی و غالب است مانند خالق و رازق اسمای ثبوتی و آن دسته از اسمائی که بر جنبة یلی

وحدت دلالت دارند یا این دلالت در آنها غالب است مانند سبوح، قدوس، صمد و... اسمای 

 ،. همچنین میزان قرب به وحدت، بساطت(194، 4؛ ابن عربی: ج81همان: ) گیرندمیسلبی نام 

تشبیه  ،بعد از کثرت و ترکیب در اسمای سلبی بیشتر و میزان بعد از وحدت، بساطتو تنزیه 

آن دسته از  .(155: 1370جامی، ) و قرب به کثرت و ترکیب در اسمای ثبوتی بیشتر است

شوند تلقی می جمالی اسمای رحمت، جذب و همگرایی دارنداسمائی که نشان از لطف، 

و آن دسته از اسمائی که بر قهر، غضب، دفع و واگرایی  ،و... غفور ،لطیف، رحیم، ودود مانند

ابن عربی: )و...  منتقم، اشدّ المعاقبین شوند مانند قهّار،کنند اسمای جلالی نامیده میدلالت می

هیچیک از اسمای جمالی و جلالی یکسره جمالی یا جلالی البته . (108؛ جامی: 428، 1ج

نیستند بلکه اسمای ظاهرا جمالی در باطن خود، جلالی و اسمای جلالی در باطن خود، جمالی 

اسمای متقابل  أگیرند منشنیز هستند زیرا وقتی تجلیات جمالی یا جلالی در سالک شدت می

سته از اسمائی هستند که در برابر هم قرار اسمای متقابله آن د .(542، 2همان: ج) شوندمی

هادی و »و « قهّار و لطیف»، «غضبان و رحیم»برند مانند گیرند و اثر یکدیگر را از بین میمی

با یکدیگر متفاوتند و آثار گوناگون و  اما اسمای غیرمتقابله اسمائی هستند که صرفاً« مضلّ

توان بین اسمای متقابله میالبته  قادر. و مانند عالممغایر با هم دارند اما در تقابل با هم نیستند 

محیطی خاکستری و به اصطلاح عارفان، برزخی را تصور کرد که در آن اسما یا اسمی وجود 



 
 

داشته باشند که از هر دو اسم متقابل تشکیل شده، اثر آن دو را همزمان در خود داشته و جامع 

  گویند.برزخ بین متقابلین میمعنای آنها باشند. چنین محیط میانی را 

دارای احکام و نسب خویش است و با دیگر الهی  یهریک از اسما :تناکح اسمائیج( 

تواند ترکیب شود و ممزوج گردد که منظور از ازدواج یا نکاح هم همین ترکیب اسما می

شرکت های متفاوت در کار نکاح با یکدیگر است. از آنجا که اسمای الهی با درجات و نسبت

ها از سه فام شمار ترکیب و ازدواج صورت خواهد گرفت )شبیه ترکیب رنگکنند لذا بیمی

قرمز، زرد و آبی(. توجه به این نکته لازم است که گرچه اسمای الهی پیش از ترکیب از کلیت 

شوند از خلوص و کلیت یکدیگر ترکیب می تدریج که با و عمومیت برخوردار هستند اما به

کنند و از این رو نهایت ترکیب جزئی و متشخص میل میشود و به سوی بیسته میآنها کا

محدود اما از حیث کثرت و ترکیب  الهی از حیث بساطت و وحدت و کلیت اند اسمایگفته

از این تناکح، طیفی گسترده از آثار و احکام و  .(46قیصری: ) کران و نامحدودندبی و جزئیت

یابند که در دو سنخ مثبت و منفی یا تی متعارض در جهان ظهور میهای متفاوت و حویژگی

های شوند تا بر تنوع دوگانة پدیدهبندی میاصطلاح خیر و شر دسته مطلوب و نامطلوب و به

 تعین اسما نبودیم ما کند اگرتصریح می فتوحات ابن عربی درگونه که جهان تاکید کنند. همان

 شدندنمی شناخته اسما اگر و شدندنمی شناخته اسما نبودند اسما آثار و احکام اگر ،یافتندنمی

 و جمال که همچنان آنهاست، احکام و آثار از اسما یبها و جمال. شدنمی شناخته مسمى

 نه و عبادتی نه ،رجایی نه بود خوفی نه نبودند اسما اگر بالاخره و ،است اسما از مسمى یبها

: گویدمی عوالم خلقت باره . او در(397، 3ابن عربی: ج) خطابی نه و سماعی نه و اطاعتی

 نورانی بسیط اولی در او زیرا نیست طبیعی عالم در ظهورش مانند روحانی عالم در حق ظهور

ابن عربی، ) انفعالی است ظلمانی مرکب دومی در و باشدمی وحدانی فعلی پاک و نزیه و

های دوگانة جهان مادی وجود آمدن خصلت الهی در به یدرک نقش خطیر اسما .(33: 1398



 
 

ما را در فهم نحوة ظهور شر در عالم تکوین )شرور طبیعی( و در ارادة بشری )شرور اخلاقی( 

 یاری خواهد کرد.

تفسیر اتّم و اکمل یعنی احسن جهان، نظامی نظام در سنت فلسفه اسلامی : نظام احسن .2

. مهمترین ویژگی این نظام استقرار داده شده تعالی  معلـول علـم و عنایـت حقشده و 

مراتب وجود را از بالاترین تا  برخورداری آن از نظمی طولی و عرضی است که سلسله

مراتب هرچه به بالا رویم به نور، وحدت، بساطت و در  زند. این سلسلهترین رقم میپایین

به ظلمت، کثرت، ترکیب و در نتیجه به شود و هرچه به پایین رویم نتیجه به خیر نزدیک می

تعبیر و چه در « قاب قوسین»عرفانی قرب چه در تعبیر ـ  شود. مفهوم دینیشر نزدیک می

مراتب هستی است. ویژگی  طولی در سلسله بیانگر همین قرب و بعد« قرب نوافل و فرائض»

ن است زیرا متضمن بودبودن یعنی مرضی و مطلوب و نمونهدیگر این نظام، حَسَن بل احسن

بخشد و هم به هرمی از مراتب گوناگون طولی و عرضی است که هم به تاریخ موجودیت می

های اخلاقی و معنوی و هم راه وصل به خیر یا سقوط به ورطة شر جغرافیا و هم به ارزش

ابن عربی در فص  ندهد. نظامی جامع از کمالات و نقایص که مطابق با سخرا نشان می

ابن عربی، ) گر کافران به جهنممنان به بهشت است و هم هدایتؤگر م، هم هدایتیبراهیما

ترین و خودبسندی آن نیز قابل ترین، کامل. بنابراین، احسن بودن این نظام به جامع(87تا: بی

 تفسیر است. 

 حق ذات مقام در اشیا علمی وجود ثابته اعیان عرفان، ارباب اصطلاح در: ثابته اعیان .3

 حق ذات از بیرون وجود یعنی وجود رنگ گاههیچ که باشندمی خارج در آنها بروز از پیش

 شودمی تعبیر «عالم حقایق» به گاهی و «عدم» به آنها از گاهی دلیل، همین به. گیرند نمی را

 . شودمی یاد «مفردات» با عینی خارجی موجودات از کهچنان



 
 

 تنها فعلی هر زیرا ندارد؛ انسان با نسبتی هیچ ایجادی لحاظ به فعل عربی،ابن اعتقاد به

 تعین همان که ،ایجادی غیر لحاظ به اما گردد؛می باز حق به فقط هم آن و دارد ایجاد یک

 داده نسبت انسان به فعل آن تعین و است شریک فعل در انسان است، فعل به بخشیدن

 و خلقکم والله»: چون آیاتیبه  فتوحات در و بردمی بهره هم الهی آیات از عربی ابن. شودمی

 «نفسک فمن سیئه من اصابک ما و الله فمن حسنه من اصابک ما( »96: صافات) «تعلمون ما

( 286 :بقره) «اکتسبت ما علیها و کسبت ما لها» و( 78 :نسا)« الله عند من کل قل( »79 :نسا)

در کنار حق، شریک هستی است. در کند تا نشان دهد عبد نیز با همان تعین مادی استناد می

 فعلعنوان فعل عبد قابل تصور است هم از آنِ حق است و همان از آنِ خلق.  چه بهنتیجه آن

 پذیری است. اساساً از حیث انتساب به حق، ایجادی و از حیث انتساب به خلق، تعین عبد،

کنند. البته است که لباس تحقق به تن می یافتگیافعال متحقق در جهان خارج ناشی از تعین

ی از جمله انسان موجود هردارد و در مورد  متفاوتهای گوناگون و حالت افعال، یافتگیتعین

( 29: ق) «لدی القول یبدل ما» هآی عربی، ابناز نظر . (211، 3ابن عربی: ج) باشدگون میگونه

کند. در نتیجه، موجود بیرونی را بیان می ثابته اعیانیعنی از  معلوماتتبعیت ازلی علم الهی از 

وبیش کمو خداوند بی (258، 4همان: ج) استبخش همان عین ثابته یا موجود متغیر تحقق

 تماماز این رو حجت او بر خلق . کنددهد که عین ثابت او آن را اقتضا میهمان را به عبد می

 اقتضا را کفر ،. لذا اگر عین ثابت عبد(280همان: ) (149 :انعام) «البالغه الحجه فلله»: شودمی

 و خود از خدا. دهد می ایمان او به کند اقتضا را ایمان اگر و دهدمی او به را کفر خدا کند،

 ( 7: زمر) «الکفر لعباده یرضی لا و»: دهدنمی او به چیزی بنده، ثابت عین اقتضای خلاف بر

عربی وحدت شخصی  ابنیکی از مهمترین مبانی عرفانی  :وحدت شخصی وجود .4

د ابن عربی هرگز این اصطلاح را به کار نبرده است اما طوری که هرچند خو بهوجود است 

اسوه فائزان به شهود حق در هر »و « قدوه قائلان به وحدت وجود»عبدالرحمان جامی وی را 



 
 

قی او بست وجود منحصر در خدامطابق این نظریه، حقیقت  .(13)جامی:  نامدمی« موجودی

د. نوجودی ورای آن ندارو آن حقیقت هستند  ی«هاتنسب»و « هاتعین»، «هاحصه»موجودات، 

ای از وجود دارند و موجودیت به آنها نسبت داده تنها در صورتی بهرهتعینات بنابراین آن 

بلکه به اعتبار حضور آن حقیقت که اینها نحوی مستقل بدانها نگاه نشود  شود که بهمی

ها منهای نسبت بر این تبیین، این تعین پرتوهای آن هستند نگریسته شوند. روشن است که بنا

ین دب روند.شمار می هایی صرف بهوجودیشان به آن حقیقت، عدم محض هستند و نسبت

و از این حیث دارای  ترتیب این تعینات و نسب چیزی جز اطوار و شئون آن حقیقت نیستند

، اتتعینهمان کثرت منظور از بنابراین شناختی دارند. الامر هستند و اعتبار هستینفس

انسان و همه موجودات از جمله که وجود حقیقی واحد است  های، شئون و حیثیتهانسبت

  (76: 1370ابن عربی، ) گیردرا دربرمی حرکات و سکنات آنهاافعال و 

 

 عربی ابن عرفانی دیدگاه از شر مسئله حلراه .2.2

گفته ضرورت دارد. حل ابن عربی در مسئله شر توجه به عناصر چهارگانه پیشبرای یافتن راه

از بین این چهار عنصر، عنصر وحدت شخصی وجود، با سه عنصر دیگر همنوایی ندارد زیرا 

یا و خلل و فرج قول به وحدت شخصی وجود، قول به حضور تام و تمام حق در تمام زوا

ها و ها، مکانجهان وجود است که مستلزم حضور اسمائی، صفاتی و افعالی او در همه زمان

 ،چه طبیعی و چه اخلاقی ،توان پیدایش شرورراحتی می همه موجودات است. بدین ترتیب، به

عربی، در عرفان ابن همه شرور دانست.  أطور مستقیم منش را به حق نسبت داد و او را به

خاصه  یابند اما خود وجوداتِ شرور در رابطه با تعینات اعیان یعنی ماهیات و ممکنات معنا می

شود. ابن عربی تمام انواع تبع احکام ماهیات، شر بدانها منسوب می از عدم مبرا هستند و به

گردد گاه که حقایق از اصل آشکار میگوید آنداند و میشرور را عدم محض و نسبی می



 
 

د. ندهد و بدی به خوبی و سیئات به حسنات تغییر هویت مینبازبدی، زشتی و گناه رنگ می

این مطلب برای عرفا در همین دنیا و برای دیگران کنند که البته محققان عرفان گوشزد می

 .(449، 3ابن عربی: ج) گرددهنگام مرگ و قیامت آشکار می

 طور مطلق، قبح و ههایت جمال است و بگوید تمام عالم در نابن عربی به صراحت می

سپس به آیه  ،«من القبح ءفالعالم کله فی غایه الجمال ما فیه شی»زشتی از عالم منتفی است 

که اقتضا  کمال مناسبی را کند که خداوند به هریک از موجودات آفرینش وقرآن استشهاد می

 .(542 ،2همان: ج) «خلقه ءقال تعالی: اعطی کل شی»داشت عطا کرد: 

نظر  وجود واحد حقیقی هستند در تعیناتاینکه از حیث به تعبیری دیگر، اگر کثرت را 

هستند. اما اگر کثرت را شئون وجودی بالذات  وریشرشوند که تلقی میعدمی  ی، اموربگیریم

نوعی شر نسبی را شوند که تلقی می وجودی یامورنظر بگیریم،  آن وجود واحد حقیقی در

نسبی این شرور اند. رقم زدهن و نوعی شر ذاتی سلوکی را در نظام تشریع در نظام تکوی

نهفته در باطن موجودات یعنی همان به استعداد کلی همانگونه که در بحث پیشین گذشت، 

 گردند.اعیان ثابته برمی

احسن بر خلاف  الهی، اعیان ثابته و نظام صفات و اسما اما سه عنصر دیگر یعنی نظام

بندی سیر نزولی و صعودی جوهر با یکدیگر همنوا هستند و در جهت شاکله عنصر چهارم

و صفات الهی به منظور توجیه صدور کثرت از وحدت،  کنند. نظام اسمایقت نقش ایفا میحق

کنند که نشانگر تجلیات الهی را در دو شاخه کلی اسما و صفات جمالی و جلالی توصیف می

لهی هستند. این اسما و صفات در سیر نزولی خود نخست جامعیت، اعتدال و تقابل احکام ا

در قالب اعیان ثابته )عنصر دوم( و سپس در قالب نظام اعیان متغیره )نظام احسن( تجلی 

یابند. بنابراین روح حاکم بر اعیان ثابته و اعیان متغیره همان اسما و صفات الهی هستند که می

مراتب،  شوند. طبق این سلسلهی حیاتی تلقی میتجلیات وجود أخیرات و پویایی و مبد أمنش



 
 

یابد همواره خیر محض و تجلی حُسن است و این تنها چیزی که از جوهر الهی افاضه می

تلقی، حق را از ساحت شرور طبیعی و اخلاقی که در ساحت ناسوت در انفس و آفاق جهان 

زیرا سیر نزولی جوهر  ؛سازدمی یابند، دورترین مرتبه اعیان متغیره بروز میمادی یعنی پایین

پذیری آن در هریک از مراتب قوس نزول است ترین مراتب وجود به معنای تعینالهی تا پایین

شود بر عهده همان مرتبه چه که با عنوان شر یا شرور از آن یاد میو در نتیجه، مسئولیت آن

ان متغیره که مطابق با است. بنابراین، شر امری است منسوب به مرتبه خاص وجودی در اعی

یافتگی بروز کرده است. با این استعداد ازلی مکتسب از اعیان ثابته و با مشارکت در تعین

تفسیر، شرور بالذات منتسب به آن مرتبه و بالعرض منتسب به ذات الهی هستند. در عین حال، 

ر حق مراتب و شئون وجود، واجد شری نسبی هستند زیرا از حیث آن که شئون و اطوا

شوند، شوند، خیر هستند اما از حیث تعینات خویش که اموری عدمی تلقی میمحسوب می

 آیند.شر به حساب می

صـورت  بـه ندااه یافتهاین نظام رکه در  یشرور جزئی و قلیلبا توجه به نظام احسن، 

اساس  برنیز ابن عربی . (931-930سینا: 2ابن) شوندنظر گرفته می دربـالعرض و نسـبی 

را آفـرینش  ةهمو  داندرا کامـل و احسـن میجهان تعـالی، کـل نظـام اسمای حسـنای حـق

. مطابق با این دیدگاه، (449و  214، 3ابن عربی: ج) شناسدمیالله تجلـی و ظهـور اسـماء

بودن نظام آفرینش با اعتقاد به وجود شر در آن سازگاری ندارد زیرا در مقایسه دو احسن

ضرورت تنها جهان فاقد شر است  مکن که یکی واجد شر و دیگری فاقد آن است، بهجهان م

بودن اصل نظام شدن شرور از جانب خلق با احسن شود. البته پدیدارکه احسن تلقی می

آفرینش منافاتی ندارد زیرا چنین شروری برآمده از شئون عدمی جهان وجود است نه شئون 

 وجودی آن.



 
 

 به بخشیتعین در حق با خارجیه اعیان دیگر و انسان بودن شریک به توجه با بنابراین،

ـ  وجودی حیثیت از نه آیندبرمی تعینات از طبیعی شرور و اخلاقی شرور عالم، هایپدیده

 خیرات هپهن ثابته، اعیان پهنة نتیجه، در. نیست آن در شری و است حق آنِ از تنها که ایجادی

 در اعیان این خارجی تحقق با اما است صفاتی و اسمائی تجلیات و الهی علم از برآمده ذاتی

 ظهور بستر جهان، هپهن شود،می حاصل یافتگیتعین طریق از که جهان متغیره اعیان قالب

 است جهان موجودات ذاتی اقتضائات بروز معنا، این در شر. گرددمی اخلاقی و طبیعی شرور

 نوع و کرده عطا را موجودات آن وجود حق یعنی هستند سهیم آن پدیداری در خود که

 شرور این پس. است ساخته میسر را اخلاقی و طبیعی شرور بروز موجودات، یافتگیتعین

 پس است برقرار وجود حیث از استناد این چون اما هستند مستند حق به امر نهایت در گرچه

 مستند حق به غیرمستقیم نحوی به شرور نتیجه، در و هستند خیرات حیث، این از موجودات

 این بگیریم، نظر در خود خاص آثار و خاصتعین حیث از را موجودات اگر اما شوندمی

 .شد خواهند مستند موجودات خود به مستقیم نحوی به شرور

 

 دین معاصر فلسفه در شر همسئل. 3

 :تقریر شده است متفاوت طور کلی، به سه طریق کاملاً به ،شر همسئل

 کند نشان دهد تحقق شرورمی لاشکه ت: (Logical problem of Evil) منطقی شر همسئل. 1

 ستمنطقاً ناسازگار ا حضدر عالم با وجود خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیر م

 .(23-21، 1: ج1397پورمحمدی، )

که مبتنی است بر  :(Evidential Problem of Evil) شر محورای یا شاهدقرینه همسئل. 2

حکمت بودن که گستردگی نامتناسب، تنوع بسیار، گزاف و بی مشروری بالفعل در عال وجود



 
 

ای علیه وجود خداوند است و باور به وجود این شرور احتمال صدق باور به وجود آنها قرینه

 .(32-24پورمحمدی: ) ندسازگانه را تضعیف، نامعقول و بعید میخدایی با صفات سه

پرسش که : (Existential Problem of Evil) اگزیستانسی )عملی، عاطفی یا...( شر همسئل. 3

شود و از چه گو میوها وارد گفترنج با تئودیسه هاین است که از چه راهی تجرب شااصلی

 ,Dan Allender)لندر اکند؟ دن یا به آن کمک میبیند رنج صدمه می هتجرباز  ،تئودیسهجهت 

ای گونهکه رنج سازند خاطر نشان می (Tremper Longman, 1952) لانگمنو ترمپر  (1953

 ، مانندهستندکه فراتر از مسائل فلسفی انگیزاند برمیخدا  هبار رهای درونی را داز پرسش

الندر، ) دهد؟رم اهمیت میبروزه میرنجی که همهبه موجود دیگری  آیا خدا یا هر اینکه

رویکردی شخصی، درونی، عاطفی و هیجانی است.  روشن است که این رویکرد، (96: 1999

برای سازگاری باورهای  یمیهای عظدر این وضعیت ممکن است انسان در مواجهه با رنج

زندگی واقعی با مشکلات بسیاری مواجه گردد و نگرش مناسب و مثبت نسبت  هدینی با تجرب

پورمحمدی: ) به خدا و گرایش به نیایش، ستایش، پرستش و حتی باور به خدا را از دست بدهد

32-34) . 

 

  الاهیات اگزیستانسی. 4

خداباوری های بالقوه ضد به طور سنتی، فیلسوفان مشکلات ناشی از شر را به عنوان استدلال

هایی که وجود کنند. فیلسوفان خداباور مشکلات ناشی از شر را با ساختن استدلالتلقی می

با این حال،  کنند.کند، برطرف مییک خدای شخصی و مشیت را با واقعیت شر منطبق می

های فلسفی آسایش کمی برای حلکنند، این راهطور که بسیاری از منتقدان اشاره میهمان

ها مشکلات مفهومی را برطرف کنند، حلحتی اگر این راه آورند.ن به ارمغان میمبتلایا

کافی آسیب شخصی وارد شده به فرد مبتلا را برطرف کنند. رویکرد  هتوانند به اندازنمی



 
 

کند و در عوض باره شر اجتناب می ورزی درمعاصرتر و سکولارتر به شر، از فلسفه

اگرچه تکنیک ممکن است  کند.مصادیق رنج را اصلاح می دهد کههایی را توسعه میتکنیک

اهمیت گیرد یا بیمعنایی را نادیده میدرد جسمی و روانی را کاهش دهد، اما رنج ناشی از بی

های مفهومی یا فنی حلهتوان ادعا کرد ناتوانی بیمار در تسکین رادهد. در واقع میجلوه می

. معنا کندتواند زندگی او را بیاشی شود که شر میش ممکن است از این واقعیت نبرای رنج

ذهنی خود  هدر اینجا به تجرب« معنا» (شودکه این مشکل همان مشکل اگزیستانسی نامیده می)

شخص یعنی نحوة ارتباط او با جهان و اثربخشی تلاش او در جهان و به معنای چیزهای 

فهمد( اشاره ند و چگونه میکخارج از شخص )چگونه یک شخص ساختار جهان را درک می

  .(28: 2021سیجر، ) دارد

های اگزیستانسی الاهیات اگزیستانسی بر دغدغهطلبی در  ـ روشن است که تمرکز این معنا

و احساسات عواطف عمیق وجودی انسان است. اگر بر احساسات حاصل از شر همچون 

ورزی، تنهایی و افسردگی، رنج، محنت، اضطراب، ترس، شورمندی، شادمانی، عشق

صولاً در هایی در مواجهه با مسئله شر آشکار خواهد شد. ااندیشی متمرکز شویم، سرنخمرگ

که است تغییری آن چه مطرح است عقلی شر اهمیتی ندارد بلکه  لةالاهیات اگزیستانسی مسئ

سات به تغییر همان احسا ی کهحلآورد و نیز راهشر در احساسات اگزیستانسی ما به وجود می

 .(627، 2پورمحمدی: ج) کندکمک می

های انسان در باره ابعاد متنوع موقعیت او در این جهان به پرسش« الاهیات اگزیستانسی»

اضطراب »ها و جبرهای وجود انسانی در این عالم شامل دهد. محدودیتپاسخ خداباورانه می

ترس از »، «از تولد و عدم پس از مرگ پیشترس از عدم »، «رنج آگاهی از مرگ»، «اختیار

ناتوانی از شکستن مرزهای زمان و مکان و »، «افسردگی ناشی از پوچی این جهان»، «تنهایی

های تردید در جدیت»، «وضعیت ابهام و گیجی حاصل از رازآلودگی عالم»، «حد وجود



 
 

 ,John Macquarrie) کواریمکو جز آن است. « تهی بودن عالم از معنا و ارزش»، «زندگی

شدن آن با عنوان آشفتگی وجودی یاد صیلااز این نوع اختلال در خودی یا نا( 1919-2007

 .کشدویژگی عدم توازن، سقوط و بیگانگی به تصویر می کند و آن را در قالب سهمی

دانان اگزیستانسی و فیلسوفان اگزیستانسی تفاوت بین الاهی( صورت 97-96کواری، مک)

به خدا  های مرزی راهی به سوی باوراست که خداباوران اگزیستانسی از موقعیت الحادی آن

اند، اما ملحدان اگزیستانسی در همین شرایط اند و چاره کار انسان را در ایمان یافتهجسته

اند که حاصل فرار از واقعیت و انکار آن است. دانستهایمان به خدا را امر موهوم و نامعقولی 

 ,Søren Kierkegaard) کگوررو ک( Jean-Paul Charles Aymard Sartre, 1905-1980)سارتر 

 منانه و سارتر ملحدانه. کامومؤاند، کرکگور اختیار بحث کردههر دو از اضطراب  (1813-1855

(Albert Camus, 1913-1960)  و تیلیش(Paul Tillich, 1886-1965 ) هر دو از رنج تهدید عدم

زند و کامو به پوچی و عصیان در تیلیش رنج نیستی را به ایمان پیوند میاند، اما سخن گفته

 ,Karl Jaspers)و یاسپرس  (Fyodor Dostoevsky, 18821-1881)  برابر طبیعت. داستایفسکی

اند، اما داستایفسکی به پشیمانی رسید و های روحی و تنهایی گفتههر دو از رنج( 1883-1969

را پس دهد و یاسپرس از دل تنهایی ایمان به خدا را بیرون  خواست بلیت این زندگیمی

از رازآلودگی جهان صحبت کرد و  (Gabriel Honoré Marcel, 1889-1973) کشید. مارسل

آگاهی از مرگ (Gabriel Honoré Marcel, 1889-1976) آن را به وجود خدا پیوند زد. هایدگر

 Bertrand)آگاهی گاه ایمان درآوردند، گاه کفر. راسل گفت و شارحانش از دل این مرگ

Russell, 1872-1970 )قیدوشرط اراده انسان از چموشی طبیعت سخن گفت و از نیروی بی

از تردیدها و دلبخواهی بودن همه  (Thomas Nagel, 1937) در برابر طبیعت دفاع کرد. نیگل

 ندگی ما حرف زد و این عالم و هرچه در آن است را به تمسخر و تحقیر کشید. نیچهچیز ز



 
 

(Friedrich Nietzsche, 1844-1900)  و شوپنهاور(Arthur Schopenhauer, 1788-1860 ) نیز

 .خدایی رسیدنداز پوچی و تهی بودن این عالم از ارزش و معنا سخن گفتند و به بی

 

 اگزیستانسی و پاسخ الهیات وجودی ابن عربیهای الاهیات پاسخ. 5

 هگفته به مسئلپیش هگاندانان در مقام پاسخ به رویکردهای سههریک از فیلسوفان دین یا الهی

های آنان با استفاده از مبانی فلسفی بندی پاسخاند. صورتشر، مسیری خاص را در پیش گرفته

 ،(defense) : دفاعیهاندارائه شدهحل راهگونه نظرشان در قالب سه و یا منابع دینی مورد

و  40، 34پورمحمدی: ) .(meaning and consolation) و معنا و تسلّی (theodicy) تئودیسه

47) 

 William) پاسخ از الاهیات اگزیستانسی از زبان ویلیام هَسکرِیک در اینجا نخست به تقریر 

Hasker,1935 )کنیمبازسازی میبر اساس این پاسخ ابن عربی را حل راهپردازیم و سپس می.  

 

 پاسخ هسکر  .5.1

آیا از وجود داشتن خود در این جهان  :ال پاسخ دهیم کهؤکند به این سهسکر ما را دعوت می

کند که اگر ما از وجود داشتن خودمان هسکر اظهار امیدواری می ؟به نحو کلی خوشحالیم یا نه

ای در اختیار داشته باشیم که از توانیم مقدمهو کسانی که دوستشان داریم خوشحال باشیم، می

 .(210-193: 1992هسکر، ) آورد استفاده کنیمآن در استدلالی که او در پی می

دهد که شرط ضروری وجود شکل ادامه میهسکر بعد از این مقدمه استدلال را به این 

بر اساس این مقدمه، باید نتیجه پیدا کردن من و شما، وجود پیدا کردن بدن من و شماست. 

بگیرم که هرچه در تحقق بدن من دخیل است را از اجزا و شرایط ضروری وجود خویش 

آورم زیرا اگر پدر شمار می تلقی کنم. لذا من والدین خود را از جملة این شرایط ضروری به



 
 

من با زنی غیر از مادرم یا مادرم با مردی غیر از پدرم ازدواج کرده بود دیگر نه من فرزند آنها 

پس به وجود آمدن من از پیش پدیده به غایت آمدم. بودم و نه من با این بدن به دنیا می

کسان دیگری  شماری وجود داشت که پدر یا مادرم باکه احتمالات بی نامحتملی است، چرا

 همین ترتیب، تمامی اجداد من همچون خود من که تحت شرایطی خاص به بهازدواج کنند. 

شمار حوادث اند و وجودشان مشروط به بیام، تحت شرایطی خاص به دنیا آمدهدنیا آمده

شرایط حیاتی رسد که اگر این ترتیب هسکر به این نتیجه می به کوچک و بزرگ بوده است.

خبری حتمال قوی نه ا ، بهداشتند دیگرکننده در تاریخ زندگی من و جهان من شکلی نو تعیی

اند توانستهمتعلقین من می هاز من بود و نه از اجداد و والدین و تمامی اشخاصی که در زنجیر

 . (195همان: ) وجود آیند به

 متاسف» و« اینکه...بودن از  خوشحال»که تعابیری احساسی مانند شود تصور میگرچه 

، های متصف به صدق و کذب نیستندجزء گزاره ،بر خلاف باورها و اعتقادات« بودن از اینکه...

دادن سازگاری عقلانی و غیرعقلانی  داوری اخلاقی و نسبتاست که بر این باور هسکر اما 

را  Pه من کند کمی ایجاب Pخوشحالی من از در مورد آنها نیز ممکن است. به همین جهت، 

بر خود را  Pنقیض من معناست که این به  Pسف من از أترجیح دهم. همچنین، ت Pنقیض بر 

P عقلانیلحاظ  را بهرویکردهای مزبور هستند که ات حترجیدر اینجا این . دهمترجیح می ،

خوردن یکی از  سفأبودن نیز مانند ت خوشحال. سازندمی ریپذناسازگارپذیر یا سازگار

کننده ترجیحات ماست. البته ممکن است بگویند که برخی از امور همزمان هم خوشحال

بار و لابد در اینجا دو ترجیح وجود دارند که چه بسا با یکدیگر در سفأهستند و هم ت

و رد نقیض  Pتعارض باشند اما واقعیت این است که معنای ترجیح در اینجا یعنی انتخاب 

ممکن است اصل دیگری که  و ترجیح در یک پدیده وجود ندارد.آن در نتیجه امکان جمع د

 Qمستلزم  Pخوشحالم و  Pبه ذهن خطور کند، اصل استلزام است به این معنا که اگر من از 



 
 

وجود این استلزام این است که اگر  ةخوشحال باشم. نتیجنیز  Qمن باید از  عقلاًاست، پس 

بودند، پدیده های مهم در تاریخ جهان طور دیگری میمن به وجود بدن من وابسته است و اگر 

بنابراین، اگر من به طور کلی از وجود خودم و وجود کسانی  ،آمدبدن من هرگز به وجود نمی

های مهم آن، به همان صورتی که دوستانشان دارم خوشحالم، باید از تاریخ این جهان، از جنبه

 . (198همان: ) که بوده خوشحال باشم

آورد این است که اگر ما ای که هسکر از این استدلال برای مسئله شر به دست مینتیجه

از وجود جهان و جریان کلی تاریخ پس باید ، مخوشحال باشی« طور کلی به»ان ماز وجود خود

 توانید به نحودر این صورت نمیم زیرا اینها ملازم یکدیگر هستند. آن نیز خوشحال باشی

کنید یا خدا را به دلیل وجود جهان سرزنش یا بازخواست کنید، مگر  معقولی به خدا اعتراض

خرسندی سف باشید. بنابراین، أاینکه خودتان صادقانه از وجود جهان افسوس بخورید یا مت

سرشت  جهت خدا را بهمستلزم این است که وجود خودم و نزدیکانم و خوشحالی من از 

-205همان: ) قرار ندهمبازخواست مورد هان ج هکلی جهان یا رویدادهای مهم تاریخ گذشت

206) . 

 

 پاسخ ابن عربی .5.2

شر بازسازی  هاگر بخواهیم پاسخ ابن عربی را بر اساس تقریر اگزیستانسی پاسخ هسکر به مسئل

 (استدلالِ) طور کلی، پاسخ بندی پاسخ هسکر بپردازیم. بهبه صورتنخست کنیم ناگزیر باید 

 ما تشکیل شده است: عنصر اول، عنصر رضایتمندی وخشنودی (مقدمه) هسکر از سه عنصر

وجود تاریخ و جغرافیای جهان و دیگر شرایط حیاتی و از وجود خود، وجود متعلقین خود 

ـ  سم والدین و بدنـ ج ها به بدنسمانی انسانـ ج آن است. عنصر دوم، عنصر تعلق بدنی

مراتب آنهاست که تحت  آخرین سلسلههای پیشین تا جسم والدین والدین و هکذا نسل



 
 

اند. عنصر سوم و پایانی، سمانی ما شدهـ ج اند و عامل تولد بدنیشرایط خاصی تحقق یافته

تفسیر خرسندی و خشنودی در عنصر اول به ترجیح و انتخاب است که مراد از آن، ترجیح 

 ـ ط تاریخیها و شرایو انتخاب وجود خود و وجود والدین و والدین والدین و نسل

به این نتیجه ناگزیر  ـ از دیدگاه هسکرـ نحو کلی است. این مقدمات  جغرافیایی جهان به

های مهم تاریخ دادتوانیم خدا را به جهت سرشت کلی جهان یا رویشود که ما نمیمنتهی می

گذشته مورد انتقاد و اعتراض قرار دهیم مگر اینکه صادقانه از وجود جهان افسوس بخوریم 

شر در دو رضایت نهفته: یکی رضایت ما از وجود  هحل مسئلدر واقع، راهسفم باشیم. أا متی

 معنای ترجیح و انتخاب این وجود( و دوم رضایت ما از وجود جهان و ما فیه )به خویش )به

 رضایت اول است.  همعنای ترجیح و انتخاب این وجود( است که لازم

پردازیم تا به تحلیل پاسخ ابن عربی میاکنون که ساختار کلی پاسخ هسکر روشن شد 

 (مقدمه) پنج عنصرنقش هریک از اجزای استدلال او را دریابیم. استدلال ابن عربی دارای 

است. عنصر دوم،  ها با مزاج و طبع انساننبودن پدیده ملائمبودن یا ملائمعنصر اول، است: 

های جهان از بدو تا ختم سما و صفاتی است که مبنا و الگوی آفرینش پدیدهوجود یک نظام ا

بودن نظام آفرینش است که خود معلول برآمدن آن از یک نظام است. عنصر سوم، احسن

های بودن پدیده بودن و متکی اسمائی و صفاتی جامع، کامل و معتدل است. چهارم، منتسب

الگوهایی، تاریخ و جغرافیای اقتضائات و استعدادات کهن جهان به اعیان ثابته است که چونان

زنند. عنصر پنجم و پایانی، وحدت شخصی حقیقت وجود و یگانگی ها را رقم میپدیده

است. تقریب ها و عروق پیکر جهان اطوار و شئون این وجود و رگ هموجودات جهان به مثاب

عبیری بازخوانی آنها در الگوی و به تاین عناصر و مقدمات به عناصر و مقدمات هسکر 

های جهان از گذشته تا چه به وجود و ما و پدیدهاز این راه میسر است که آنمفهومی هسکر 

وجود  هدهد همانا وجود حق است که با سریان وجود خویش در پهنحال شکل و تعین می



 
 

خویش ن وطتبار باع بهگر ساخته و جلوهخود را اعتبار ظهور خویش،  بهجهان و موجودات آن 

بنابراین هریک از ما از وجود خویش و وجود موجودات است.  ماندهاز چشم ما پوشیده 

دیگر خشنود و خرسند است زیرا حقیقت هر موجودی در عین اینکه با وجود دیگری و با 

نماید اما در واقع چیزی غیر از حق نیست و چون حق از وجود حق متمایز و متغایر می

وجود خود و وجود کلی  خویش و از آفرینش خویش راضی است در نتیجه مظاهر او نیز از

 ملائم»یعنی یکی عنصر گیری از دو با بهرهسویی دیگر، از جهان راضی و خشنود خواهند بود. 

ابن از دیدگاه بودن  شرخیر و که ملاک  «با مزاج و طبع انسانها پدیدهنبودن  ملائمبودن یا 

« بودن از اینکه... خوشحال»یادآور مفهوم محوری هسکر یعنی و  رودشمار می نیز به عربی

توان نتیجه گرفت بودن نظام آفرینش میاحسندیگری و  است« بودن از اینکه... سفأمت» و

 مان و نزدیکانمان و بهدخرسندی و خوشحالی گسترده در مورد وجود خوکه ملائمت کلی و 

عقلا جایی برای  ،جهان هخودمان بلکه رضایت از تاریخ گذشت هکلی از تاریخ گذشت طور

 ؛گذارداعتراض به خدا یا سرزنش یا بازخواست خدا بابت رویدادهای گذشته تا حال باقی نمی

نظام، این  در قلیل و جزئی شروراست و  خیر محضو هم احسن وجود، هم ظام زیرا ن

وجود حق و وجود تجلـی و ظهـور  ،آفـرینش ةهمچرا که هستند بـالعرض و نسـبی شروری 

 .هسـتندو صفات او  اسـما

های مین ظرفیتأدهد که این پاسخ در تملی دوباره در پاسخ ابن عربی نشان میأت

تسلابخشی و معناسازی که در الهیات اگزیستانس از اهمیتی ویژه برخوردار است نیز موفق 

وحدت شخصی خورند که عنصر چشم می ها از این جهت در این پاسخ بهاست. این ظرفیت

وجود منحصر در خداوند است و بقیه موجودات، بخشد که ن دیدگاه را شکل میای، وجود

او  هایاراده و افعال تمام و انساناو هستند و در نتیجه  وجود حیثیات و از جمله شئون

 دولت است و در نتیجه محل شده آفریده رحمن صورت که بر جهانی هستند ةچهر گرتداعی



 
 

خشد، ما را از بمیهای معناسازی شخصی ما را بهبود قابلیتاست و این خود،  رحمن اسم

از و خشنودآمیز سازد و در پیدا کردن درک مثبت میدر کنارمان آگاه خدا حضور همیشگی 

 به هستی در شرور که راهیابیتداعی این احساس  عین حال، ؛ درکندمیمان هدایت تجربه

 جاعل جعل به است و مجعول ماده عالم و اشیا ذاتی هایقابلیت و هااستعداد تنوع علت

زمینه را برای این تلقی فراهم  ،نه به خدا گرددبرمی طبیعت به ورشر أمنش نیست و در نتیجه،

کردن  و ما را در اهلی ما را دو چندان تغییر شکل دهد (هستیِ)خدا بافت و زمینه سازد که می

 دهد.جهان پر شر و شور یاری می

که اسمای خداوند همه نیکو هستند، با ظهور آنها و ظهور رحمت  آنجاییاز علاوه بر این، 

ماند. لذا مطابق این بینش، اطلاق واسعه حق تعالی، دیگر جایی برای شر و بدی باقی نمی

گردد. وجود شرور جزئی از ها برمیها و تعینشرور نسبی به برخی از اشیا، به قابلیت پدیده

یک باشد و میان شرور و خیرات تلازم برقرار است. بنابراین در لوازم لاینفک نظام احسن می

نگاه جزئی، وقوع شرور قلیل در نظام یک و در  اندواقع نشدهشروری در عالم  ،نگاه کلی

حقیقت وجود و دیگر همانی این ةرابط ،اساساین  باشد. بری و بالعرض میقیاس ،احسن

که هم حضوری ـ تعالی سلادهی جز با حقمعنابخشی و تگر این است که نشان ،موجودات

 نیست.ممکن  ـ افکنیصمیمی دارد و هم قدرت معجزه

 

 گیرینتیجه. 6

دیگر عارفان از دیگر حتی و مکتب او عام و مبانی شارحان  ینحو گرچه مبانی ابن عربی به

یعنی ر این مقاله شده د خاص، منحصر به چهار مبنای مطرح ینحو مکاتب عرفان اسلامی به

 هارچن ثابته نیستند اما همین االهی، وحدت وجود، نظام احسن و اعی نظام چینش اسمای

خوبی ظرفیت عرفان اسلامی به خصوص عرفان  مبنایی که در بحث این مقاله مطرح شدند به



 
 

کنند. ظرفیت شر مطابق با رویکردهای معاصر بیان می هگویی به مسئلرا برای پاسخابن عربی 

هایی از نوع تئودیسه بندی پاسختوان بر اساس آنها به صورتمیاین مبانی به قدری است که 

 دست یافت. شر  همسئلنیز برای یا دفاعیه 
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The problem of evil has occupied the human mind for a long time and thinkers 

have tried to answer it in many different ways. These ways are sometimes proposed 
to prevent the feeling of atheism or despair towards the creator of the universe and 
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sometimes to reduce suffering or anxiety in life. In the tradition of Islamic mysticism, 
Ibn Al-Arabi, who is the founder of theoretical mysticism, provided a solution in this 
field based on his own mystical principles, namely, the system of divine names and 
attributes, the system of Ahsan, the fixed nobles, and the personal unity of existence. 
In this article, we try to discover and reconstruct Ibn Al-Arabi's answer in this context 
about the problem of evil based on Hasker's existential interpretation, based on these 
mystical foundations and considering the similarity of mystical approaches with the 
existential theological approach. Based on this solution, from Ibn Al-Arabi's point of 
view, evil is a relative and bound thing and it comes back to the determinations and 
capabilities of existing phenomena, and since based on the names of God's goodness, 
the whole system is considered the best system, and based on the theory of personal 
unity of existence, the truth of existence. It is unique in God, giving meaning and 
consolation becomes possible with the presence of God.  

Keywords: the problem of evil, Oneness of Being, Superior System (Nizam 
Ahsan), existential approach, giving meaning and consolation. 


